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  چكيده
آيـد   شمار مـي   بشري بهديرينة هاي  از مسائل بنيادين و پرسش» يبخت خوش«مقولة 

شـده  زندگي بشر پيوند دارد و لذا از زواياي گوناگوني بررسي گوناگون كه با ابعاد 
را  جديد برخـي از متفكـران، از جملـه جـان لاك، ايـن موضـوع       دوران در. است

جان لاك در ايـن راه بـا   . اند و با مشكلات آن دست و پنجه نرم كردهكرده  بررسي
لذت و آلام بشري، اصول اخلاقي، عقلانيت رفتاري و معيار نيـك   چون هممسائلي 
 ـ چنين همو بد و  ضـمن   ،او. رو بـود  هاجتماع، نهادهاي ديني، حكومت و قانون روب

بـه رفـع موانـع و حـل      گرايانه با روايتـي دينـي و اخلاقـي،    تركيب روايتي طبيعت
حيات جمعـي بشـر پرداخـت و بـر عقلانيـت،      حيطة ي در بخت هاي خوش تعارض

پـژوهش حاضـر بـه واكـاوي و      در .و حكومت مدني تأكيد داشت ،تساهل، قانون
آن در انگـاره و  هـاي   تعارضي و حل بخت خوشبازسازي تلاش لاك براي تحليل 

  .پردازيم ميعمل اجتماعي 
  .ي، عقلانيت، لذت، فضيلت، تساهل، حكومت مدنيبخت خوشك، جان لا :ها كليدواژه

  
       مقدمه  .  1

 ةمسـئل بشـري اسـت و پيچيـدگي     ةديرين ـي از مسـائل  بخت ـ خـوش سـعادت و   ةمسئلحل 
فرد بـا اجتمـاع،    ةرابطها و ادراكات شخصي، در كنار  ي با عطف توجه به فعاليتبخت خوش

؛ از جمله چيستي شود ميهاي جدي براي تبيين اين مقوله، پيش چشم نمودار  در اولين گام
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چـه در ذهـن هـر فـرد      ي، دنيوي و اخروي بودن آن، راستين يا دروغين بودن آنبخت خوش
گـردد و   نظـر برمـي   ةعرص ـها به  بخشي از اين دشواري. است، موانع آن در اجتماع و غيره

اي از اين  دسته 1.اند                       ً                             شده در اين راستا عمدتا  در نظريات اخلاقي جاي داده شده رائهنظريات ا
كه پيوندهاي وثيقي با  ضمن آن ،يابند و عملي زندگاني بشر نمود مي ةعرصمشكلات نيز در 

هاي بشر براي  ي دارند، در همان اولين تلاشبخت خوشمشكلات و مناقشات نظري پيرامون 
 گونـاگون هاي  هريك از افراد بشر اهداف و ميل. آورند ي سر بر ميبخت خوشجوي و جست

نيسـتند و  يـافتني   دسـت  ي        ً                                                        و احيانا  متعارضي دارد كه در بسـياري از مـوارد در زمـان معين ـ   
خود بـا محـيط    ةرابطها بايد  افزون بر اين، انسان. كنند گيري فرد را دچار مشكل مي تصميم

هـاي   با توجه بـه اثرگـذاري موقعيـت    ،يز روشن كنند ونرا اطراف و نيروها و افراد اجتماع 
ايـن  . گيري كنند را نيز پي» خود چونان عضوي از اجتماع« ِ ي  بخت خوشمحيطي و اجتماعي، 

دولـت و  (» ديگـري «شـود و پـاي    بروز مسائل و مشـكلات جديـدي مـي    سببمسئله نيز 
  . كشد را به ميان مي) حكومت، نهادهاي ديني، افراد جامعه و غيره

ي بـا  بخت ـ خـوش بـه   يـابي  دسـت تنظيم مناسبات خـويش بـراي    ةزمينبنابراين، بشر در 
ي بخت خوش ةحوزتوان دو  مي ،بر همين اساس. سترو روبهمشكلات نظري و عملي مهمي 

با توجه به منتشر ديدن  ،ي جمعي را به لحاظ نظري از هم تفكيك كرد وبخت خوشفردي و 
ي اخروي را نيز بخت خوش ةحوزديني،  ةانديشدر  در طول زمان پيش و پس از مرگ» خود«

  .دو جاي داد  در كنار اين
  هاي ذهن بشري به تحولات گسترده در دوران مدرن تغييرات مهمي را در برخي انگاره

، تـر  بـيش علـوم و فنـون و ايجـاد تكثـرات      ةتوسـع  علت  به ،در دوران مدرن. دنبال داشت
تـلاش جـان لاك در   . شـده اسـت   تـر  بيشهاي نظري و عملي  سردرگمي انسان در عرصه

او از جمله متفكراني است كه  ؛گونه مشكلات است ي معطوف به حل اينبخت خوشبررسي 
 تصورات جان لاك از. گرايي جديد و ليبراليسم سهم مهمي در اين ماجرا دارد با ادغام تجربه

وي از طرفي، با توجه به . گيرد سرچشمه ميمتعددي محيطي ي از منابع فكري و بخت خوش
ارسطو       ًخصوصا  باستان و يونان ةفلاسفاش به بحث فضيلت، تحت تأثير  نظري هاي گرايش

از طرف ديگر، با توجـه بـه مباحـث موسـع او      ،و همدرسي مسيحي بود ةفلسفو به تبع آن 
وي او  روايت ةگرايان لذتگرچه وجه پيرامون لذت و آلام بشر، متأثر از اپيكور بوده است؛ ا

 بشـر  خير ترين بزرگ يا و از غايت طبيعي ها آن كلاسيك ةانگار مقابل ارسطوگرايان و را در
 2.گرايي اپيكوري در مقابل لذترا اش  گرايانه و وجه فضيلت) Ward, 2010: 43(داد  قرار مي

هاي فكري و  و مسيحيت از برخي جريان مقدس كتابهاي  گيري از آموزه او علاوه بر بهره
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ديني، پرسبيترينيسم و غيـره كـه بـه دنبـال تـرويج صـلح و        پاك چون هماجتماعي نوظهور 
به مباحث نظري دور از  فقطبا اين حال، جان لاك خود را  3.دوستي بودند نيز تأثير پذيرفت

امـور سياسـي و   حـل   ةدغدغوي از طرفي فيلسوف سياسي بود و . كرد اجتماع محدود نمي
از نزديـك   واقتصادي بـود   ـ از طرف ديگر، فعال سياسي ،پروراند و اجتماعي را در سر مي

رسـد   بـه نظـر مـي   . كـرد  با مشكلات داخلي و خارجي كشور خود دست و پنجه نـرم مـي  
هـاي   هاي برخي افراد در حمايـت از حكومـت   هاي گسترده در انگلستان و تلاش خشونت

ي محسـوب  بخت ـ خـوش در نظر لاك، از جملـه موانـع    ،4آن سرزمينمطلقه و استبدادي در 
و  هـا  آناي شد تا تلاش فكري و عملي خود را براي رفع  اين امور براي او انگيزه. شدند مي

هـاي عملـي آن را    اجتماع به كـار بنـدد و ضـمانت    ةعرصي در بخت خوشهموار كردن راه 
  .بيني كند پيش

 ـ ةاولي ـبه اين ترتيـب، مضـامين     ـهـاي نظـري    راي برخـورد بـا پيچيـدگي   لاك ب  ةمقول
اين مفاهيم با برداشت و چينش خاصـي كـه   . ي از دل اين منابع بيرون آمده استبخت خوش

و تصور خاص وي شوند  ميبه هم پيوسته، برداشت  يارائه داده است، در نظام ها آنلاك از 
بـا   ،تـوان  نشـان دهـد مـي   دنبال آن بود كـه    لاك به. گذارند ي را به نمايش ميبخت خوشاز 

هاي متضاد، به مبناي مناسبي بـراي   هاي غيرمتعارض و حذف حوزه شناسايي و بسط حوزه
رفـت از مشـكلات زمانـه و     از اين جهت، تلاش فكري او بـراي بـرون  . توافق دست يافت

  5.ريزي نظام فكري و سياسي كارآمد درخور توجه جدي است پي
 ةمسـئل بررسي تحليلي متون لاك، رويكرد وي بـه  با  ،تا يمدارپژوهش حاضر تلاش در 
و چگونگي تلاش و تجويز لاك  يمسازي و نيز ماهيت، زمينه و بستر آن را نمايان بخت خوش

 بـا  آگاهانـه  برخـورد  پيرامـون  ذكرشـده  ملاحظـات . بيان كنيمآن را  هاي تعارضبراي حل 
هاي نظري لاك  پايهضمن بررسي  ،اين پژوهش را در اين جهت سامان داده كه يبخت خوش

شخصي و جمعي بررسي و تـدابير لاك   ةحوزي، آن را در بخت خوش ةمقولبراي مواجهه با 
  .كندجويي  براي تأمين و تضمين آن را پي

  
                   ي در نظام فكري لاك   بخت     خوش           بندي مباني       صورت  .  2
  معرفت انساني 1 .2
فكـري و نظريـات    ةمنظوم ـلاك در شناخت  ةشناسان معرفتيابي به مفروضات و مبادي  راه

رسد بـراي درك هـر چـه بهتـر      به نظر مي. امري كليدي استگوناگون هاي  وي در عرصه



 بختي خوش ةجان لاك و مسئل   62

  

. گذاري نوع جديدي از شناخت توجه كـرد  افكار لاك بايد به تلاش متفكران پيشين در پايه
هايي كه دكارت مطـرح   استدلال 6.مدرن دانست ةفلسفتوان آغازگر علم و  رنه دكارت را مي
كـار گرفتـه     دستورالعملي براي تمام مباحث شناخت و متافيزيك بـه  ةمنزل  كرد پس از او به

» سـاختمان علـم  «هـاي   در محكم كردن پايـه » خود عقلاني«مثابة   وي بر نقش افراد به. شد
ي شـناخت  هاي مطمئنـي بـرا   از ديد او، حواس پايه). 30- 29: 1388 ،سجويك(تأكيد كرد 

گيري از ثمرات كـار   بهرهرغم  به برخي از فلاسفه از جمله جان لاك و ديويد هيوم،  .نبودند
) در قالبي نوين(گرايي  عنوان تجربه باوي و توجه خاص به معرفت بشري، رويكرد ديگري 

. هـاي ادراك اصـرار داشـت    اين رويكرد بر نقش مقدم تجربه در تمام عرصه. مطرح كردند
از نظر او عقلانيت انسـان از كاربسـت    .دهد ي سرراست از كاركرد ذهن ارائه ميلاك روايت

بنـابراين، ايـن توانـايي     ؛شـود  محقق مـي تجربه  ازشده  كارگيري مواد دريافت ذهن هنگام به
آينـد   هاي بسيط در اثر انفعال حسي پديد مي طوري كه انگاره  به ،شود اكتسابي محسوب مي

خـود  «بـر اسـاس ديـدگاه لاك    ). 45- 41: همان(اثر تأملات بعدي هاي مركب در  و انگاره
كنـد و   پذير است كه لذت و درد را حـس مـي   و حس...  خودآگاه كنندة انديشههمان شيء 

بنـابراين،  ). Locke, 1999: ii, xxvii/ 17(» ي و بـدبختي را دارد بخت ـ خـوش قابليـت درك  
تجربياتمـان در مقـام موجـوداتي     ةدربارشناخت ما همواره عبارت خواهد بود از شناخت «

بـدبختي و لـذت و درد نيـز در هويـت      و يبخت خوشو ) 47: 1388 ،سجويك(» خودآگاه
  ).Locke, 1999: ii, xxvii/ 18(گيرند  جاي مي) افراد و نه جواهر ةمنزلبه (ها  شخصي انسان

  
  مرزهاي منابع معرفتي 2 .2

كنـد و در شـرايط سياسـي اجتمـاعي      با آن برخورد مي جستاريكي از مسائلي كه لاك در 
ي جمعي از اهميت وافري برخـوردار اسـت   بخت خوشوي و نيز در تأمين و تضمين زمانة 
 )revelation and faith( عقل و دانش بشري و مرزها و نسبت آن با وحـي و ايمـان  مسئلة 
و يـا  » بزرگ هاى سامانيناب«هريك از عقل و ايمان حيطة به  يتوجه بياز نظر لاك، . است

 لاك بـه  .شده اسـت  را سبب »جهان در فاحش اشتباهات شايد و عظيم مناقشات ،حداقل«
 هـا  آنهاي متمايز  و ساحتكند  را تعيين و وحي ،ايمان ،رود كه مرزهاي عقل دنبال آن مي 

جهـل   ةدهند نشان اند هاي فكري ها طالب انگاره انسان كه ايندر ديدگاه لاك، . را نشان دهد
دنبال علم قطعي بروند   شود افراد به ميسبب ست و همين جهل اوليه است كه ها آنبدوي 

امـور را بـر    بارةو اگر به آن دسترسي نداشتند به علمي ظني اكتفا كنند تا موافقت خود در
و از (براي لاك، كسب علم قطعي از دو راه عقل و وحي . )ibid: iv, xviii/. 1(آن بنا كنند 
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تعريـف از عقـل   ارائة او در . ممكن است) شود، ايمان به وحي جا كه به همه وحي نمي آن
  :آورد و ايمان چنين مي

 اسـت  حقـايقى  يا قضايا احتمال يا تيقطع كشف      تعب د، و ايمان مقابل در عقل، از من ىقتل
 هر به تصديق ديگر، سوى از      تعب د، و ايمان...  يابد مى دست ها آن به قياس طريق از ذهن كه

    ِ  شـخص        وثاقت  بر مبتنى بلكه است، نيامده حاصل عقلى قياسات مدد به كه است اى قضيه
 نـازل  خـدا  جانـب  از العاده خارق ارتباط نوعى طي كه شود مى تلقى اى هقضي و است قائل
  ibid: iv, xviii/ 2(.7(ناميم  مى وحى آدميان براى را حقايق كشف ةنحو اين. است شده

كه انسان  ييها كه حكومت عقل را در عرصه دارد يلاك همت خود را مصروف آن م جان
 كـه  جـا  آن در زين را يوح ةطيحبر ادراكات واضح دارد و  يمبتن تيبه قطع يابي دست ييتوانا
تعيين  )ibid: iv, xviii/ 7-8( ندارد را گمان و ظن از رفت برون ييتوانا اي و ندارد يراه عقل
 ناسازگارى يا سازگارى واضح ادراك بر« مبتنى ها آن تيقطع كه او، در قضايايىاز نظر . كند
 مـدد  به نيازى )»واضح عقلى قياسات« راه از يا »واسطه بي شهود« راه از(ت اس» راتمانوتص

 در حتـي  ؛»باشيم داشته چيزىاز  توانيم مى ما كه است يقينى ينتر بيش اين و« نداريم؛ وحى
 مـا  علـم  از بـيش  تواند نمى ما يقين« نيز كند وحى ما به واسطه، بي را، چيزى خدا كه جايى
  .)ibid: iv, xviii/ 5(» خداست جانب از وحى اين كه اين به باشد

 مـا  علـم  بـا  كـه  كند متقاعد چيزى به را ما تواند نمى هرگز تعبد و ايمان«بر اين اساس، 
وضـوح   هـا  آنهـاي مـا در    جاهايي كـه انگـاره   ةهمو در  )ibid: iv, xviii/ 5(» دارد منافات

و در مواردي كه فراتر از  )ibid: iv, xviii/ 6(» است راستين     ِداور  يگانه عقل«آشكاري دارند 
چـه لاك   آن. )ibid: iv, xviii/ 7(شود  كشف قواي طبيعي ما هستند جاي ايمان باز مي ةحيط

تأكيـد وي بـر    ةدهنـد  نشـان ايمان،  گاه جايكند، ضمن پذيرش  در پايان بحث خود بيان مي
  :عقلانيت در كسب معرفت است

 آن بـراى  يـا  باشـد  شـده     ـّ  تخط ى   عقـل  از كـه  اين بدون ست،جا اين تا     تعب د و ايمان قلمرو
 و علـوم  ةهم ـ ازلـى  منبع از كه جديد، ةمكشوف قيحقا را عقل باشد؛ آمده فراهم مزاحمتى
 و كنند مى يارى بلكه دارند، مى رنجور نه و رسانند مى آسيب نه گيرند، مى سرچشمه معارف
  .)ibid: iv, xviii: 10(بخشند  مى بهبود

هـاي عقلانيـت    گيري مباحث لاك در اين زمينه آن بود كه از متزلـزل شـدن پايـه    جهت
كه براي آن  كار گرفته شوند  به و هريك از قواي طبيعي بشر در همان راهي شودجلوگيري 

در مباحث دينـي بازيابـد    ويژه بهدرست خود را  جايگاه            ً     اند و نهايتا  عقل  به انسان اعطا شده
)ibid: iv, xviii/ 10-11(با آدمـي از قواعـد زبـان     گفتن ؛ چرا كه حتي خدا هم هنگام سخن
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 ـ). 57: 1392 ،لاك(گويد  فهمند نمي و چيزي كه نمي كند ميآدميان استفاده  دين اين تلاش ب
  .اي براي تساهل و توافق اجتماعي فراهم كند منظور صورت گرفت كه در ادامه پايه

  
  اخلاق و رفتار عملي 3 .2

ذات اشـيا  «بـه شناسـايي   » طبيعيـات « :كنـد  جان لاك علوم بشري را به سه دسته تقسيم مي
چه انسـان   آن«به » علم رفتار«پردازند؛  مي» ها آنخود هستند و روابط و عمل  هكه خودب چنان

كه موجود عاقل و مختار است موظف است براي رسيدن به هدف خود، خاصه براي نيل به 
كه ما را به كسـب و تعلـيم    اند هايي نيز راه» علائم«پردازد؛ و  مي» ي، به عمل آوردبخت خوش
صحيح نيروها و اعمال خود در  كارگيري بهمهارت «در نظر لاك، علم رفتار . رسانند علم مي
ين بخش اين رشـته اسـت   تر مهماخلاق . است» به نتايج خوب و سودمند يابي ستدجهت 

بـه   هـا  آنهاي عمل انساني است كه با عمل بـه   ي قواعد و سنجهوجو جستهدف آن «كه 
غايت اين علم فقط نظري و علم به حقيقت نيست، بلكه حق و عمل . رسيم ي ميبخت خوش

  ).Locke, 1999: iv, xxi/ 1-3(» مطابق حق است
هاي فطري، اصول و مبادي فطـري   انگارهنظرية ريزي بناي اخلاق، با ابطال  لاك در پي

 بيـزاري  و يبخت ـ خوش خواست طبيعت«پذيرد كه  لاك مي. رود در اخلاق را نيز نشانه مي
 كـه  انـد  جبلـي  عملـي  اصـول  واقـع  در دو  ايـن : است داده قرار بشر نهاد در را بدبختي از
 تحـت  را مـا  اعمال طور پيوسته  به و ندا فعاليت در مدام) است عملي اصول لازمة كه چنان(

 تأثير از نه و خيزند برمي خير به اشتهاي از« كه اند هايي خواسته ها اين ، اما»دهند مي قرار تأثير
، )ibid: i, ii/ 3( »اصول فطري اخلاقـي و عمـل وجـود نـدارد    «بنابراين، ؛ »فاهمه بر حقيقت
 انگاشته شـوند  سان يككه نبايد با مبادي فطري  اند هاي طبيعي گرايش ها در واقع بلكه اين

رو، قواعد اخلاقي نياز بـه برهـان و اسـتدلال دارنـد؛ حتـي        از اين). 90: 1375 ،كاپلستون(
بر همـين اسـاس    .)Locke 1999: i, ii/ 4-5(ها  بندي به پيمان مانند پاي ها آنترين ناپذيرانكار

وجـود دارد   ها آنكه در  داند يم ياز نفع يرا ناش يلال عامه به فضاو اقب پذيرشاست كه لاك 
)ibid: i, ii/ 6 (رو، حتـي مـلاك     عقلي بشر انتخاب شده؛ از اين ةمحاسب      ً        طبيعتا  بر حسب  و

با ايـن  ). ibid: ii, xxviii/ 10(سپرده شده است » قانون فلسفي«سنجش فضايل نيز به دست 
 اجبار كنندة فراهمو  يلفضا بحث كنندة تكميل را  آن و نمانده غافل نيز وحي مسئلةهمه، لاك از 

 ـ ـ سياسـي  مباحث در او). Ward, 2010: 238-239, 247( داند مي اخلاقي تعهد از شمول جهان
هـاي وحيـاني    خود از ابتناي اخلاق بر طبيعت و عقلانيـت و پيونـد آن بـا آمـوزه     ياجتماع
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بـا اثبـات   فقـط  گيرد؛ با اين حـال، چنـين نيسـت كـه اعمـال اخلاقـي        هاي فراوان مي بهره
 »باورانة عقلآرمان «امر  ينا يلدل). ibid: 247(شوند  يدهروح فهم يرايينام چون هم هايي آموزه
و  9اجتمـاعي او  ـ سياسي نظريةكه در  8)140: 1375 ،كاپلستون( است اخلاق علم براي لاك

  .ي مؤثر افتاده استبخت خوش ةمسئلگشايي از  مشكل
  

        ي فردي   بخت     خوش  .  3
 در را بـدبختي  از بيـزاري  و يبخت ـ خوش خواست طبيعت«تصور لاك بر آن بوده است كه 

 پي وسايل با وافي طور به را ما«و خدا نيز ) Locke, 1999: i, ii/ 3(» است داده قرار بشر نهاد
 يبخت ـ خوش در بزرگ ةعلاق و هستي هدف مقتضاي كه جا آن تا ،خودش شناختن و بردن

ها در نهـاد خـود خواسـت     انسان ةهمبنابراين  ؛)ibid: iv, x/ 1(» ساخته است مجهز ،ماست
بـا فيلسـوفان يونـان     جـا  اينتفاوتي كه لاك در . ندآن را دار گرد پيي و ابزارهاي بخت خوش

 ةهم ـمدرسي دارد آن است كه قواي طبيعي انساني، از جمله عقـل، بـراي    ةفلاسفباستان و 
طولاني  يطي زمان ها آناند؛ هرچند بالفعل كردن  رسميت شمرده شده  به سان يك ها به انسان

 قـرار  چيـزي  در را خود يبخت خوش«اندازد و  كار مي  هر كسي عقل خود را به. انجام گيرد
 چنـين  اگر بنابراين، .سان يكاز راهي  نه اما ،طلبند مي را يبخت خوش ها انسان ةهم ؛»دهد مي

  ).ibid: ii, xxi/ 55-56(كردند  مي سير اي بيهوده سؤالات در قديم فيلسوفان ،باشد
    ِ  عـدل   و و حـق  انـد  ي و بـدبختي بخت ـ خوشاين افراد، و نه جواهر، هستند كه موضوع 

اسـت   گرفتـه  قرار شخصي هويت اين در بدبختي و يبخت خوش و پاداش و جزا مربوط به
)ibid: ii, xxvii/ 18 .( فـرد اولـين جـايي اسـت كـه بايـد سـؤال از         كـه  اينبنابراين، ضمن

ي و بدبختي را به آن اختصاص داد، اين تصـوير لاك از نظـام جـزا راه را بـراي     بخت خوش
فردي براي ي بخت خوش). ibid: ii, xxvii/ 28(كند  ي در اجتماع نيز باز ميبخت خوشبررسي 

 را لذت و درد ها آنگردد كه  اي از تصورات بسيط انسان برمي به دسته ،لاك، قبل از هر چيز
)pleasure and pain( نامد مي.  
           لذت و درد   1 .   3

 ماهيـت  كه درك با آن او. لاك در بحث از درد و لذت به اپيكوريسم هابز نزديك شده است
ــوعي كــرده، انكــار را دارد كــه متضــمن  )organic vitalism( ارگانيــكانگــاري  حيــات ن

دو مـواد    شـوند و ايـن   مـي  فعـال  لذت و درد با       ًضرورتا  آدمي قواي: شناسي اوست معرفت
كـه   انـد  هاي بسـيطي  لذت و درد انگاره). Ward, 2010: 43(آورند  ي را فراهم ميبخت خوش
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  ك از لذت و دردمقصود لا. »رسانند خود را از هر دو راه احساس و فكر به ذهن مي«
از افكـار ذهـن مـا     كـه  ايـن ، اعم از شود ميهر آن چيزي است كه سبب خوشي يا آزار ما 

خارج در بدن ما و خواه آن را از يـك طـرف رضـايت، خوشـي،      ياشيابرخيزد يا از تأثير 
از طرف ديگر، ناراحتي، رنج، درد، بدبختي و غيـره، در   ،ي و غيره بناميم يابخت خوشلذت، 

درجات مختلف يك چيزند و همه متعلق بـه دو تصـور از لـذت و     ها آن ةهم ،تهر صور
  ).Locke 1999: ii, vii/ 1-2( نددرد

را از يك  ها آن                           ً لذت و درد قرار داده و اساسا   ةپايي و بدبختي را بر بخت خوشلاك  ،بنابراين
  .جنس قلمداد كرده است

مانند لذت، در سـوق دادن انسـان بـه فعاليـت      ،كه درد نيزد كن مي را بيان لاك اين نكته
كـار    كه انسان آماده است استعدادهاي خود را براي اجتنـاب از درد بـه   سودمند است؛ چرا

 وي در جاي ديگر فراتر رفته و گفته است كه اين رفع ناخشـنودي ). ibid: ii, vii/ 4(اندازد 
)uneasiness(  تا زماني كه «زيرا  ،شود ميي محسوب بخت خوشاست كه اولين قدم به سوي

پـس بـالطبع    ،بيـابيم  )happy( ]بخت[توانيم خود را خوش در فشار ناخشنودي هستيم نمي
كنـد همـين اهتمـام بـه رفـع       ما را براي عملي كه بايد بشـود تعيـين مـي    ةارادچه اختيار  آن

ن صورت بالفعل در ذهـن انسـا    چه به و علت ديگر آن است كه آن» ناخشنودي خواهد بود
. »كنـد  تـأثير  ذهـن  در غايـب  چيـزي  اسـت  مشكل و است ناخشنودي همان«حاضر است 

» اسـت  يبخت خوش سوي  به ضروري اي مرحله و قدم اولين درد رفع«بنابراين براي هر فرد 
)ibid: ii, xxi/ 36-37 (        و تجربه نشـان داده اسـت كـه تصـورات انسـان از خيـر، در مقابـل

اول  ةدرجلذا لاك ناخشنودي و درد را در ). ibid: ii, xxi/ 38(شود  احساس درد، متروك مي
زيـرا مـا پيوسـته     ،هرجا ناخشـنودي باشـد، خواسـته نيـز هسـت     «اهميت قرار داده است؛ 

قـدر                               ً                 مـا ناخشـنودي احسـاس كنـيم مسـلما  همـان       هـر چـه  خواهيم؛ و  ي را ميبخت خوش
شرطي كه رفـع آن ميسـور     به[ناخشنودي «لذا ). ibid: ii, xxi/ 40(» خواهيم ي ميبخت خوش
  ).ibid: ii, xxi/ 41(» تر دارد اراده تأثير شديدتر و فوري ةاداردر تعيين و ] باشد

 را يو بدبخت بختي خوشلذت و درد  يطبس يها انگاره از استفاده با كه آن از جداي ،لاك
درجات ي و بدبختي بخت خوش، راه معكوس را نيز پيموده و در تبيين مفاهيم كرده ييشناسا

  :كند را مطرح مي مختلف لذت و درد
 تحريـك  چيـز  چـه  را خواسـته  بپرسـد  من از كسي اگر. گردند مي يبخت خوش دنبال همه
 دو بدبختي و يبخت خوش. يبخت خوش فقط و يبخت خوش گفت خواهم جواب در كند، مي
...  در ما تأثير آشكار دارد، ها آنولي بعضي درجات  ... دانيم نمي را ها آن حد كه اند مباين امر
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  ).ibid: ii, xxi/ 42(دهم  دو را براي اختصار لذت و درد نام مي  و من آن

 تعريـف نيـز  را  )good and evil( ي خير و شـر بخت خوشهمين برداشت از  ةپايلاك بر 
  پيش چشم او، . كند مي

 و داريـم،  را آن دريافـت  قابليت ما كه است لذتي حداكثر معنا، ترين موسع در ،يبخت خوش
 ؛شـود  ناميده يبخت خوش تواند مي كه چيزي آن از درجه ترين پايين و درد حداكثر بدبختي

 توليـد  اسـتعداد  چـه  آن پس ... است حاضر لذت داشتن و دردها ةهم از آسايش اندازه هر
 نـاميم  مي شر را باشد داشته ما در درد توليد استعداد چه آن و خير باشد داشته را ما در لذت

 خـوب  را لـذت  ةدرج ـ ترين عالي ... باشد، درد يا لذت درجات بين رقابتي كه هنگامي ...
  ).ibid: ii, xxi/ 43(كنيم  مي انتخاب را درد از درجه ترين كم و ناميم مي

صراحت رهايي از درد و برخـورداري از لـذت تعريـف     ي را بهبخت خوشبنابراين، لاك 
) ibid: ii, xxviii/ 5( »درد و لذت موجدان و درد و لذت« به شر و خير تعريف ضمن و كرده

لاك از  ةشناسـان  روانايـن تبيـين   . زد كرده اسـت  را نيز گوش ها آن بودن نسبي و اي مقايسه
ي بر تجربيات شخصـي  بخت خوشي متضمن آن است كه تلقيات افراد از مسببات بخت خوش

اين امـر، عـلاوه بـر    ). http://pursuit-of-happiness, 2012(آنان از درد و لذت مبتني است 
توانسـت   و مـي ) Ward, 2010: 43(ي از محتوا را در بر داشت بخت خوشكه تهي ساختن  آن

 ةمسـئل كم با دو ِ  اي براي پذيرش تكثرات موجود در جامعه فراهم آورد، لاك را دست زمينه
 10؛عملكــرد ذهــن و نفــي آزادي و اختيــار از مكــانيكي روايــت. 1: كــرد  رو روبــهبــزرگ 

  .مسئوليت و تعهد اخلاقي كه برآمده از مورد قبل بود  .2
  

                     آزادي ذهن و مسئوليت   2   . 3
مـا را   ةارادهاي ما را تحريك و  اگر بر مبناي سخنان لاك اين لذت و درد است كه خواسته

                  ً       بگيـرد؟ آيـا او كـاملا     تواند عنان اختيار خـود را در دسـت    كند، انسان چگونه مي تعيين مي
گـويي بـه ايـن دسـته از      رو تصوراتش از لذت و درد چيزهاسـت؟ لاك بـراي پاسـخ    دنباله

ي بـه فراينـدهاي   تـر  بـيش دهد و توجه  مي نشان نيز را مسئله عقلاني ـ ارادي سؤالات بعد
 اغلب در ذهن كه داده نشان تجربه«كه د كن  مياو خاطرنشان  11.كند گيري مي ذهني و تصميم

 همـه  پـس . كنـد  متوقـف و معلـق   را ميلي هر شدن عملي تواند مي كه دارد نيرويي اوقات
 آزادي هـا  آن كـردن  سـنگين  سبك و جهات امتحان و ها ميل اهداف آزمايش براي توانند مي

از نظر لاك، اين وضعيت منشأ آزادي انسان است  .)Locke 1999: ii, xxi/ 48(» باشند داشته
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 بـراي  مجاهـدت  در مسـير  خطاهـا  و ها اشتباه انواع بروزآن سبب  نادرست گرفتن كار  و به
ها و تشـخيص نيـك و بـد     به ما امكان سنجش ميل» مختار ةاراد«اين . شود مي يبخت خوش

كار گرفته شود كمـالي بـراي طبيعـت انسـان محسـوب        دهد كه اگر منصفانه به را مي ها آن
  ).ibid: ii, xxi/ 48( شود مي

هاي سوء خويش  انتخاب در قبالاز اولين نتايج چنين نگرشي مسئول بودن هر شخص 
سازد  ي را ميبخت خوش        ً چه واقعا   كار بردن آزادي در سنجش آن  اگر انكار يا بد به«لذا . است

» خـود او گذاشـته شـود    ةعهـد گاه شكست و حوادث ناگوار بايد بر  فرد را گمراه سازد، آن
)ibid: ii, xxi/ 57.(  ،قضايي است، صـلاحيت قـانون،    يكه اصطلاح» شخص«بر همين پايه

؛ تبعات و لوازم اين نگـاه لاك در  )ibid: ii, xxvii/ 26(كند  ي و بدبختي را پيدا ميبخت خوش
ها  علاوه بر اين، براي لاك پيروي صرف از لذت. شود ميي جمعي نمودار بخت خوشبحث 
كه ممكن است ذهن آزاد بشـر در   ي باشد؛ چراختب خوش گرد پيتواند روايت كاملي از  نمي

 »واقعـي «و  )true( »راسـتين «ي بخت ـ خـوش او . ها به اشتباه بيفتد سنجش خوبي و بدي ميل
)real(  از نظـر  . اسـت  يفتنيـا  دسـت كه بر اساس سنجش درست و منصفانه نظر دارد  مدرا

ي همان بخت خوشدر مسير » عاقل فاني )beings( امتياز بزرگ هستومندهاي«لاك، آزادي و 
اشـتباه تصـور    يمراقبـت از خـود بـرا    يـاد هاست كه بر بن خواسته يقو تعل يفتوق توانايي
 غرايـز و راه درسـت آن كنتـرل   ) ibid: ii, xxi/ 52-53( شـده  بنا واقعي بختي خوشنكردن 
بـه   ،و ثمرات اين نگاه نيز در توجه لاك به فضـيلت و مسـيحيت  ). ibid: ii, xxi/ 54( است

تأثيرپذيري او از ارسـطو و   ةدهند نشانشود كه  ي اخروي نمايان ميبخت خوشعبارت ديگر، 
  .هاي مسيحيت است آموزه چنين هم

  
         ي اخروي   بخت     خوش  .  4
             لذت و فضيلت   1   . 4

. شـناختي قـرار داد   ي او را بر بنيادي روانبخت خوشهاي بشر و  لاك تحليل خود از خواسته
بـا  . آورد وجود مي  هاي گوناگوني را به لذت و درد موقعيت بر اثرهاي بشر  برانگيختگي ميل

ميـل   تحريـك  مستلزم دتوان نمي، شود تصديق آن خوبي كه اين اين تصوير، هر خيري، ولو
خود محسوب  يبخت خوشرا جزء ضروري   كه شخص ممكن است آن شخص باشد؛ چرا

ها و قـدرت ذهـن در تعليـق     فراتر از اين، تعارض و تنوع خواسته). ibid: ii, xxi/ 44(نكند 
بنـابراين،   ؛ي خـود را در چيـزي قـرار دهـد    بخت ـ خوشها مسبب آن است كه هر كس  ميل
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هـا   انسـان . »شـوند  چيزهاي واحدي تحريـك نمـي  با  اند، يبخت خوشدنبال   اگرچه همه به«
در عين حال، بر حق باشند؛ برخـي ماننـد    ،اي متفاوتي را انتخاب كنند وممكن است چيزه

برنـد   از غذاهاي ديگر بهره مي» ها سوسك«نوشند و برخي مانند  ها مي از شهد گل» زنبورها«
)ibid: ii, xxi/ 56( .صفتان كه درخـور   فارغ از تمايزگذاري لاك ميان زنبورصفتان و سوسك

  .انديشد هاي اشتباه نيز مي تي به انتخابتأمل است، وي در چنين موقعي
، اسـت  »حاضـر «، و نـه  »آينـده «خوب و بد دربارة هاي نادرست افراد  براي لاك داوري

)ibid: ii, xxi/ 58-61, 64-70 (زودگـذر  هـاي  لذت به صرف توجه از گذر و ديدگاه تغيير و 
...  ينـد ي اوبخت ـ خـوش لازم  جـزء ) virtue( فضـيلت  و دين دريابد كه دهد مي اجازه فرد به

مردمـان در جهـان بعـد از مـرگ را     همة ي يا بدبختي بخت خوشكه انتظار كسي  هاي سنجه
  ).ibid: ii, xxi/ 62(كند  خير و شر تغيير ميبراي بسته به رفتار آنان در اين دنيا دارد 

خـويش  » ةذائق ـتصـحيح  «هـا و   نظـر در سـنجه   فكر جهان پس از مرگ انسان را به تجديد
گذاري  اگرچه گاهي مد، عقايد عمومي، آموزش و فرهنگ و غير آن در ارزش. خواند فرامي

هاي درست خـويش   ، اخلاقي كه بر پايه)ibid: ii, xxi/ 71(مردم نقش تخريبي دارد  ةذائقو 
  از نظر لاك،. دداررا  ها آنبنا شده باشد توانايي مقابله با 

 وزن كافي اندازة به است داده قرار خود قوانين اجبار براي خدا كه اخروي عقاب و پاداش
 زندگي يك نتيجة در پايان بي بختي خوش يك...  بپردازند تصميمات تحديد به تا دارند
 با ،مندانه فضيلت زندگي يك كه است اين بر بنا...  بود خواهد ممكن جا اين در خوب
 شود مي داده ترجيح بدسگالانه زندگي بر بيايد، است ممكن كه جاودانه بختي خوش انتظار

] و[ ديگر، طرف در را پايان بي بدبختي و بگذاريم كفه يك در را پايان بي بختي خوش اگر... 
 چيزي بهترين كند، اشتباه كه صورتي در افتد، مي اتفاق متقي مرد براي كه حالتي بدترين اگر
 اي ديوانه كدام كند، درست انتخاب كه صورتي در دهد، مي روي نابكار براي كه باشد
  ).ibid: ii, xxi/ 72( است؟ كردن خطر به حاضر

در اين ميـان،  . گشايد ي فضيلت و دين ميرابگرانه راه را  بنابراين، لاك با نگاهي حساب
ي اخـروي و  بخت ـ خـوش ي اخروي و نهادهاي دينـي در  بخت خوشنقش دين مسيحيت در 

نهادهـاي دينـي يكـي از مناديـان مهـم      ها و  جمعي حائز اهميت است؛ چرا كه هميشه دين
  .گرايي از جهاتي با نام دين پيوند خورده است اند و اصطلاح فضيلت فضيلت بوده

  
                كليسا و مسيحيت   2   . 4

 هاي لذت به صرف توجه از رفتن فراتر آينده هاي خوبي باب در درست هاي داوري اهميت
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 جلـب  دينـي  هاي فضيلت به را لاك توجه مرگ از پس جهان پيرامون تفكر    ًمĤلا  و زودگذر
هاي فضيلت غيرديني فيلسـوفان باسـتان    در اين زمينه، اول از همه به نقص نظام ،لاك .كرد

توجه كرده و پس از آن پيوند اخلاق با دين مسيحيت و نقش اين دين در رستگاري بشر را 
  .استپيش كشيده است و از اين زاويه به كليسا و نهادهاي ديني اجتماعي كشيده شده 

 ،از نظـر او . اي آشـكار داشـتند   براي لاك ديـن و اخـلاق پيونـدهاي محكـم و ملازمـه     
 روح بـاب  در تفكر براي فرصتي هيچ كه نيست معيشت وسايل گرفتار پايه آن تا كس هيچ«

به ديـن و جهـان پـس از مـرگ      كردن و بنابراين، فكر) ibid: iv, xx/ 3(» باشد نداشته خود
دين حقيقي آمده است تا زنـدگي  «از طرف ديگر، . كند جاي خود را در زندگي بشر باز مي

رو   و از اين Locke, 2010: 3(12(» بشر را بر اساس قواعد و اصول فضيلت و تقوا تنظيم كند
كـه بـا    بنـابراين، انسـان پـس از آن   . ي انسـان دارد بخت ـ خـوش پيوند آشكاري با اخـلاق و  

بنـدي دينـي از    مندانه دست يافت، صورت گري به اهميت فضايل و زندگي فضيلت حساب
  .روي او خواهد بود    ِپيش هاي  مندانه يكي از گزينه زندگي فضيلت

 ياتدر روا يلتاخلاق فض يصبه دنبال آن بوده تا با توجه به نقا بعد، مرحلةدر  ،لاك
 از. دهد جلوه معقول را مسيحيت بر مبتني فضيلت گزينةانتخاب  باستان فلاسفة يردينيغ

 »ناقص طور به  البته بچينند، را فضيلت قواعد بودند قادر باستان فيلسوفان« او، نظر
)Ward, 2010: 247 .( اخلاق ناشي از دو  هاي پايه محكم ريزي پي قديم در ةفلاسفناكامي

باستان از رهبران     ِ    فكر  عهد خوش ةفلاسفمعدود  يآرااول، اثرپذيري : علت بوده است
در . استدلال صرف ةپايريزي اخلاق بر  آنان در پي نبودن و دوم، موفق ؛سياسي و اجتماعي

 را ستودني افعال گذاشتند، فقير آن را اما ،ستودند را باستان فضيلت ةفلاسفنگاه لاك، 
ندادند و  شرح را عمومي و فردي خير ربط و يبخت خوش و فضيلت ربط اما ،ديدند
 اهميت ينتر مهمبا اين اوصاف، . نداشتند مرگ از پس زندگي از روشني تصور چنين هم

 از وسيعي طيف مقبول كه بود آينده وضعيت از يواضح دكترين ةارائ مسيحيت اخلاقي
گرانه خواهد  و بنابراين، براي بشر عاقلانه و حساب ibid: 238-239(13(قرار گرفت  عقلا

  14.خود سازد ةپيشمسيحي را  ةمندان فضيلتبود، اگر زندگي 
او . كرد نهادهاي ديني نيز وارد مي ةعرصباور به زندگي مبتني بر فضايل ديني لاك را به 

بيان اهميت ديـن در   ةاداماول، در  ةمرحلدر  :گذارد نهاد كليسا را در دو مرحله به بحث مي
 ـ اجتمـاع  كليسـا « ،از نظـر او . كنـد  زندگي اخلاقي، نقش نهاد كليسا را پررنگ مي  ةداوطلبان

 ايشـان  اعتقاد به كه اي شيوه به تا پيوندند، مي هم به مشتركشان توافق بر بنا كه است افرادي
 جمعـي  طـور   بـه  ،افتـد  مـي  مؤثر ارواحشان سعادت در و است مقبول خداوند گاه پيش در
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تعـاليم   ةدربردارنـد كـه  » كليسـاي واقعـي  «). Locke, 2010: 9(» كننـد  عبـادت را  خداونـد 
ي اسـت رسـتگاري ارواح را بـه    بخت ـ خوشدر باب ضروريات  مقدس كتاب و القدس روح

  ).ibid: 10-11(آورد  دنبال مي
سياست و اجتمـاع، برقـراري    ةعرصكليسا در  هاي تعارضبعد، به حل  ةمرحلدر  ،لاك

گـذاري   ميان كليساها و بازتعريف و بازارزش) ibid: 13(» محبت و ،دوستي انصاف، صلح،«
خواهـد شـد در    داده اين امر كه در ادامـه شـرح  . پردازد زندگي جمعي مي ةعرصدر  كليسا

گـويي بـه    كارهـاي لاك بـراي پاسـخ    جملـه راه  شـود و از  قالب بحث تساهل نمايـان مـي  
  .ي در زندگي جمعي استبخت خوشبه  يابي دستگيري و  هاي پي دشواري

  
        ي جمعي   بخت     خوش  .  5

بـدون وجـود برخـي     ،هاي افراد بشري اسـت و  خواستهتصادم آرا و  ةعرصزندگي جمعي 
لـذا  . شـود  مي رو روبهقواعد اخلاقي و رفتاري، وجود و دوام چنين حياتي با مشكل اساسي 

همت بسياري از فيلسـوفان، و در   ةوجه اجتماع ةعرصدكترين اخلاقي براي انسان در  ةارائ
  .آن ميان لاك، قرار گرفته است

). 232: 1392 ،لاك(كشـاند   نسان او را به سوي جامعه ميانحوة خلقت  ،از نظر لاك
 كـس  هـر «هاي فردي انسان به اين نتيجه رسيد كـه   تعارض و تنوع خواستهمسئلة او از 
 جامعه افراد از هريك يبخت خوش«كه  ، چرا»دهد مي قرار چيزي در را خود يبخت خوش

 امـا  جوينـد،  مي را يبخت خوش ها انسان همة...  شده است داده قرار متفاوتي چيزهاي در
وي . )Locke, 1999: ii, xxi/ 55-56( »دارد متفـاوت  هـاي  ذائقه ذهن واحد؛ اي گونه به نه

دست   ي فردي بهبخت خوشتلاش خود را معطوف آن كرد كه با توجه به توصيفي كه از 
گيـري و حـل    هـاي پـي   هاي اخلاق و راه گيري از عقلانيت بشري، پايه داده بود، با بهره

ها  ين نمونهتر مهمداري و سياست از  براي او دين. ي را نشان دهدبخت خوشهاي  تعارض
هـاي اساسـي حـل    برد راههـا و اهـداف بشـر بودنـد؛ وي      هاي تعارض خواسته و حوزه

علاوه بر اين، وي از اهميت نظام . دانست را تساهل و حكومت مدني مي ها آنمشكلات 
طوري كه بحث از اخـلاق    ي و تشويقي قوانين غافل نبود؛ بهپاداش و جزا و وجه نظارت

                         ِ         در واقـع، نظـام جـزا و پـاداش      . دانسـت  باطل و بيهوده مي ها آني را بدون بخت خوشو 
ي بخت ـ خـوش هـاي لاك بـراي تـأمين    برد راهكارهـا و   راهكننـدة   تضمينقانوني مكمل و 

از » فـرد «ي جمعـي نيـز   بخت ـ خـوش مقولـة  ذكـر اسـت كـه در     شايان. شد محسوب مي
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ي جمعي از بخت خوشتوان  ي اساسي براي لاك برخوردار است؛ در يك كلام ميجايگاه
هـاي    به شيوهدانست كه » نظر خود مدي بخت خوش گرد پيآزادي فرد براي «نگاه لاك را 
  15.شود تضمين و تحديد مي گوناگوني

  
       تساهل   1   . 5

هـا در جهـان آخـرت     ي و رسـتگاري انسـان  بخت خوشدربردارندة لاك كليساي واقعي را 
تواند واقعي باشد و چـه كاركردهـايي بايـد در     كدام كليسا مي كه اينكرد، اما  محسوب مي

جـان لاك در بحـث از حـدود و ثغـور     . اي جداگانه بـود  سطح اجتماع داشته باشد مسئله
هاي  دادن ناتوانيوي در كنار نشان . بودكرده توانايي عقل مرز ميان عقل و ايمان را ترسيم 

بـه   يـابي  دسـت مورد معرفتي در جهت  راهي براي گريز از مناقشات بيارائة عقل درصدد 
لاك و گرايانـة   تجربـه نگـرش  نتيجـة  ايـن راه  . برآمد ،هاي ديني در عرصهويژه  به ،حقيقت

لاك، همگان بر امور واقـع و تـوافقي   » تساهل« برد راهبر اساس :                       عقلانيت  مبتني بر آن بود
مذهبي و مناقشات عظـيم   هاي داخلي و چنين امري پرهيز از جنگنتيجة كنند و  تفاق ميا

  16.بار است زيان
تسـاهلي   بـرد  راهبه وصف چگونگي كليساي راستين و  تساهل باب در اي نامهلاك در 

هاي تساهل است،  يكي از عرصهفقط  در واقع، اگرچه رفتارها و عقايد ديني. پردازد آن مي
مايـة   جـان در ايـن كتـاب،   . شود ها محسوب مي ترين اين عرصه ين و عمدهتر مهماز جمله 

هاسـت كـه مراقـب     انسـان همـة  حـق قـانوني   «ي آن است كه بخت خوشسخن او در باب 
 كـرد  مجبـور  را آدميـان  توان نمي«اما  ،)Locke, 2010: 22(» رستگاري ارواح خويش باشند

 كنـد  از همين رو تأكيد مـي ). ibid: 21(» شوند مند سعادت نخواهند چه و بخواهند چه كه
بهانة و تفتيش عقيده و تحميل آن به ) ibid: 9(است » آزاد و داوطلبانه«كليسا اجتماعي  كه
 و ايمـان آزادانـه و بـاطني   فقط  17؛)ibid: 4-5(ي رساندن ديگران جايز نيست بخت خوشبه 

رگرايي مـذهبي موجـب   رسـتگاري باشـد و ظـاه    تواند عامل مي كتاب دستورات به عمل
تسلط بـر  مقدمة ديني، كه » ويژة هاي امتياز« كه اين؛ مورد ديگر )ibid: 5(دوري از آن است 

لـذا لاك  ). ibid: 35(كند  و جامعه را تهديد مياست ديگران است، برخلاف حقوق مدني 
چنين برداشتي از كليسـا تبعـاتي    ibid: 1(.18(داند  مي» تساهل«كليساي راستين را مشخصة 
، يعنـي سياسـت و حكومـت، داشـت و طـرح لاك بـراي       ديگر مناقشاتعرصة نيز براي 
  .برد پيش مي  ي را بهبخت خوش
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            حكومت مدني   2   . 5
ي را بخت ـ خـوش به  يابي دست ةسكدو روي  19در نگاه جان لاك، تساهل و حكومت مدني

حيـات اجتمـاع    ةادامبه معارف و لزوم برپايي و  يابي دستضعف بشر در . دهند تشكيل مي
در نتيجـه   عقايـد و  ي نبـودن به قواعد اخلاقـي و اجبـار   تر بيش هر چهبندي  وي را به پاي

هاي  اهداف و خواسته گرد پيمناسبي براي  ةزمينتساهل . كشاند مي ديگر يك برابردر تساهل 
را از اكـراه و تحميـل   آورد و وي  ي خود فـراهم مـي  بخت خوششخصي هر كس در جهت 

امـا ايـن امـر اهميـت و ضـرورت همبسـتگي اجتمـاع و وجـود          ؛20دارد ديگران مصون مي
 ةحيط ـاز همـين رو، جـان لاك وظـايف و     ؛21زنـد  حكومت و اقتدار سياسي را كنـار نمـي  

  .استكرده بررسي را  يبخت خوش ةمسئلامر حكومت با  ةو رابطرا بيان  حكومت
 مشخص و نيد به مربوط امور از يمدن حكومت به مربوط امور حدود نييتع لاك، يبرا
  از نظر لاك. است يضرور كيهر تيفعال قلمرو كردن

 عين در دهد، مي تشكيل را آن از اي عمده بخش واقعي تقواي و دين كه خوب زندگي يك
 و هـا  انسـان  ارواح امنيت هم خوب زندگي يك در. دارد ارتباط نيز مدني حكومت با ،حال
 هم و درون قاضي قلمرو به هم اخلاقي اعمال بنابراين، ،و شود مي تدارك جامعه امنيت هم
  ).ibid: 31(شود  مي مربوط بيرون قاضي قلمرو به

شـود و   مشـكلاتي مـي   سـبب بـروز   بنابراين تجاوز هريك از اين دو به حريم ديگـري 
چنين تعيين حدي آن است كه به مجادلات  ةفايد. يمگذارتمايز  ها آنعاقلانه است كه ميان 
كننـد   را دارند و يا لااقل چنين وانمود مي» ها رستگاري انسان« ةدغدغدائمي ميان كساني كه 

بخشـد   هستند، از سوي ديگـر، پايـان مـي   » حفظ حكومت«يي كه نگران ها آنسو و   از يك
)ibid: 6 .(دهد منظور تعريف خود را از دولت ارائه مي  جان لاك بدين:  

 برد پيش و حفظ تأمين، براي فقط كه هاست انسان از اجتماعي )commonwealth( دولت
 و تن آسايش و درستي تن آزادي، زندگي، را مدني منافع. است شده تشكيل مدني منافع
دانم  مي آن امثال و زندگي لوازم و اثاثيه مسكن، زمين، پول، چون هم خارجي ياشيا تملك

)ibid: 6 269: 1392لاك  ←؛.(  
 ةهم ـ«. سـازد  را مشـخص مـي   هـا  حكومت و دولت و وظـايف آن  ةمحدودعبارت بالا 

 از مراقبـت  و حراسـت  بـه  و است مربوط ها انسان يمدن منافع به فقط يمدن حكومت قدرت
و ) Locke, 2010: 9( »ندارد آخرت جهان با يارتباط چيه و شود يم محدود يويدن امور
 »است افراد ةهم مال و جان حفظ و جامعه سلامت و تيامن نيتأم« فقط زين نيقوان ةفيوظ

)ibid: 31(هـا در امـور    امنيت مالكيت انسـان  ةحوز          ً سياسي صرفا   ةجامعبنابراين، دولت و  ؛
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تحديـد دولـت بـه امـور دنيـوي و      ). ibid: 33(گيـرد   مربوط به زندگي دنيوي را در بر مـي 
گيري از حقـوق   قاي نظامات اجتماعي بهرهضرورت وجود آن براي تأمين حقوق انسان و ب
اگرچه امور مبـاح تحـت تسـلط    . كند گير مي مدني دنيوي را تبديل به امري ضروري و همه

يك از اشخاص، كليسا يا حتي دولـت حـق تجـاوز بـه مواهـب       گيرند، هيچ دولت قرار مي
رانـي   ي و حكمگذار دنيوي و حقوق مدني افراد را ندارند و تنها چيزي كه بايد ملاك قانون

بـه   نبايد«؛ حتي مشركان، مسلمانان و يهوديان )ibid: 23, 41(است » خير عمومي«قرار گيرد 
؛ روشن اسـت كـه لاك در   )ibid: 41(» شوند محروم جامعه مدني حقوق از مذهبشان سبب
ساله، امنيـت جـان، مـال و آزادي را     هاي سي هاي حاصل از جنگ با توجه به ناامني ،جا اين

  .اولويت داده است
ي افراد تحت حكومـت خـود خواهـد    بخت خوش براياي  ترتيب، آيا دولت وظيفه  بدين

] معقوليـت [بـه  فقـط  ها  ي فردي انسانبخت خوش: داشت؟ جواب به اين سؤال واضح است
؛ حكومت بايد به امور تحت قلمرو خود بپردازد )ibid: 33-34(است واگذار شده  ها آنخود 

 بـه  مربـوط  امـور  بـه  نبايـد  و توانـد  نمـي  الوجـوه،  من وجه  هيچ  به حاكم، قدرت قلمرو«و 
توانند چنين  و مردم حتي به رضايت خود نيز نمي» شود داده تعميم ها انسان ارواح رستگاري

گـذاري راه ملكـوت را    كه حق حكومت و قانون چرا ؛)ibid: 7(حقي را به حاكم واگذارند 
و  نـد        ً                      ي فطرتـا  بـا ديگـران برابر   بخت ـ خـوش ان در تشخيص راه مند قدرتكند و  كشف نمي

حـال، عقـل     با اين). ibid: 19(ي ديگران را ندارند بخت خوش ةزمينتوانايي جبران مافات در 
 امـر  در كـه  را چه آن تواند مي  ًا قطع استدلال و عقل از استفاده با مدني حاكم«است و ميزان 

 است خوبي و نيكوكار انسان هر ةزيبند ديگران خطاهاي تصحيح و تربيت و تعليم آموزش،
 ها انسان ذهن كردن متقاعد يبرا فريك و مجازات اجبار، كه ديق نيا تيرعا با، اما »دهد انجام
نقـش   ن،يبنـابرا ؛ )ibid: 8( ندارد ييجا يمانيا امور در آن از استفاده و ستين يمناسب ةليوس

، اما بايد شود ينم انكار هاست انسان بيترغ و تذكر، م،يكه شامل تعل »رخواهانهيمراقبت خ«
 فـرد، و  خود به مربوط است ي امريبخت خوش گرد پيو  فرد هر روح از دانست كه مراقبت

همـان   ، بـه »باشد درست تن يا مند ثروت كرد مجبور توان نمي« را انساني طور كه هيچ همان
 بـرخلاف  ،نيـز  خداونـد  خـود « شود؛ حتي بخت خوشتوان او را مجبور كرد كه  نمي اندازه
  ).ibid: 17-18(» دهد نمي نجات را آنان ها، انسان ةاراد

  
       قانون   3   . 5
 شانيو كاركردها ها آن انيمرز م سا،يدولت و كل گاه يجا ،يو دولت ينيحدود امور د نييتع با
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 ـ  يهـم بـه قاض ـ   يعمل اخلاق كي كه نيااما با توجه به  شود، يمشخص م  يو حـاكم درون
 ةمحـدود هر فـرد از   يمسئله كه سركش ني، ا)ibid: 31( يرونيب حاكم بهمربوط است و هم 

و چـه   شـود  يمواجـه م ـ  گـر يهـر نهـاد و شـخص د    اي ـچگونه با مجازات حكومت  خود
قـانون  . كشد يم شيرا به پ» قانون« بحث دارد وجود يجمع يبخت خوش يبرا ييها نيتضم
. دهد يبه جامعه م يتر شيب تيامن و كند يمضمانت  يرا تا حدود گرانيد يرفتارها ميتنظ
 ن،يقـوان  از سـوي  شـده  نيـي از افراد، بر اسـاس تصـور خـود از جـزا و پـاداش تع      كيهر

     ً   اساسـا    كـه  است حدي به لاك براي قانون مسئلة اهميت. كنند يم ميتنظ راخود  يرفتارها
 باشـد  قضـاوت  مـلاك  كه قانوني با افراد ارادي افعال نيتبا ايرا موافقت  »ياخلاق ةاضاف«

 آزاد اعمـال  ارادة براي قانون وضع« لاك براي. )Locke, 1999: ii, xxviii/ 4( كند مي تعريف
 كيفـر  يا پاداش منظور  به آن مراعات به فاعل ارادة الزام و شر و خير به آن حمل بدون مردم
 شر و خير تشخيص براي ملاكي به قانون اساس، همين بر). ibid: ii, xxviii/ 6( »است باطل

  ).ibid: ii, xxviii/ 5( شود مي تبديل نيز اخلاقي
كنـد كـه    نظام جـزا و پـاداش را شناسـايي مـي     هايي از قواعد اخلاقي و جان لاك گونه

اين قـوانين سـبب ضـمانت نسـبي قراردادهـا و      . دهند زندگي فردي و جمعي را سامان مي
كنيم ناچار بايد پاداش و كيفري هم فرض كنـيم   هرجا قانوني فرض مي«: شوند هنجارها مي

نامطلوب داشته كه محصول ذاتي خود اعمال نيست، وگرنه اگر خود اعمال نتايج مطلوب يا 
شـرعي،  گانـة   سـه لاك قـوانين   ibid: ii, xxviii/ 6(.22(» باشد، حاجتي به قانون نخواهد بـود 

 كند؛ يم ييرا شناسا) divine law, civil law, law of opinion or reputation( يو عرف مدني،
مرتكـب   يگنـاه  يشخص: كنند يم يرا داور يگراناعمال د ها آنكه افراد با توجه به  ينيقوان
 اسـاس  بر( جرم از مبرا يا است كار بزه، )اول نوع قانون اساسبر (انجام داده  اي يفهوظ يا شده
؟ )نوع سوم قانون اساسبر ( يئهو س يلترذ يابرخوردار است  يلت، و از فض)نوع دوم قانون

)ibid: ii, xxviii/ 7.(  
. صداي وحي پديد آيدواسطة   قانون الهي ممكن است با نور طبيعت يا به« ،از نظر لاك

 رحمـت و . »ند خود را اداره كننـد ا مردم موظفهمة موجب آن   خدا اصلي اعطا كرده كه به
كند و اوست كـه قـدرت اجـراي     ها هدايت مي ها را به سوي بهترين حكمت خداوند انسان

لاك چگونه  پيش از اين مشاهده شد كه. )ibid: ii, xxviii/ 8(قانون و جزادهي به آن را دارد 
با در نظر گرفتن نظام جزا و پاداش الهي در جهان پس از مرگ به فضيلت روي آورد؛ نظام 

قانون . ي داردبخت خوشتضمين  درخود نقشي اساسي  ةمحدودجزا و پاداش دنيوي نيز در 
الوصـول و   پاداش و كيفر سهل«مدني نيز قانوني است كه وضع آن در اختيار دولت است و 
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قوانين، از جان، مال و  اساسبر  ،قدرت دولتي موظف است. دارد» قدرت دولتمتناسب با 
اين قدرت حق گرفتن جان و مال يـا آزادي نافرمـان را    چنين هم. آزادي مردم حراست كند

هاي لاك در باب حيطه و وظايف  اين نوع از قانون منطبق با گفته). ibid: ii, xxviii/ 9(دارد 
 دارد وافـري  اهميـت  نيز عمومي افكار و عرف پاداش و جزا نظام و قانون. است دولت

)ibid: ii, xxviii/ 10 .(شوند و اين دو  عناوين فضيلت و سيئه بر لذات خوب و بد اطلاق مي
خواهند بـود؛ يعنـي فضـيلت     سان يكدرستي اعمال شوند، با قانون شرع  جا كه به امر، تا آن

درستي اعمال  اگر فضيلت و سيئه به. د بودراستين و فلسفي منطبق بر فضايل مسيحي خواه
تدريج روشن خواهد شد كه ايـن دو   جدال و بحث صورت گيرد، به ها آننشوند و در باب 

شـود كـه در عـرف همـان جوامـع       امر در ميان ملل و جوامع گوناگون به اعمالي اطلاق مي
فضـيلت و  گرايانـه از   بـه روايتـي كثـرت    جـا  ايـن جـان لاك در  . شهرت خوب يا بـد دارد 

توجـه  . در بحث از قانون نيز تأكيد لاك بر اولويت فرد اسـت . شود ي نزديك ميبخت خوش
 ةحـوز بايست نخست معطوف به نفس خـود باشـد تـا در     اصلي و اساسي هر شخصي مي

قانون دوم حقوق مدني خود را  ةحوزقانون نوع اول رستگاري روح خود را تأمين كند، در 
خود به كسب فضيلت بپردازد  ةجامعسوم نيز متناسب با عرف  ة قانونحوزكسب كند و در 

حقوق مدني ديگران  ،از تحميل عقيده يا عرف خود به ديگري بپرهيزداين موارد  ةهمو در 
 هـر  كـه  است اين كلام ةخلاص«. بند باشد را نيز به رسميت بشمارد و به صلح عمومي پاي

» باشـد  برخـوردار  انـد  شـده  قائـل  ديگـران  براي چه آن با برابر حقوقي از بايست مي انساني
)Locke, 2010: 40(.23  

فردي و جمعـي، ضـمن پـذيرش قـانون عقـل و       ةعرصي در بخت خوشروايت لاك از 
تنوع مباني ذهني و سلايق شخصي و عرفي،  سببي، به بخت خوشنقطه ثقل  مثابة بهطبيعت 

 ـمعيـار لاك بـراي   . يابـد  با پذيرش مراجـع متكثـر اخلاقـي تشـخص مـي      روايـت از   ةارائ
ي از بخت خوشاخلاقي و معقول بودن . ي جمعي اخلاقي و معقول بودن آن استبخت خوش

از سوي ديگر، مسـتلزم   ،اجبار و تحميل در اين امر است ودر كار نبودن يك سو به معناي 
ها در زندگي فـردي و جمعـي    تعارض خواسته موارد در ستيز عقل هاي كنار گذاشتن گزاره

فرد و جمـع   ةرابطو حفظ  برقرارياهميت د ده   ميديگري كه لاك به آن توجه  ةنكت. است
ي اخروي بخت خوش ةبهاناين رابطه نبايد به . ريزد ي جمعي را ميبخت خوش ةشالوداست كه 

يا هر امر ديگر ضربه بخورد و تهديد شود؛ از همين روست كه وي به اهميت و ضـرورت  
منظـور    هاي تساهل و حكومت مـدني را بـه  برد راهو  پردازد ميقانون براي نظارت بر رفتار 

  .كند نهاد مي ي فردي و جمعي پيشبخت خوشحفاظت از 
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      گيري       نتيجه  .  6
ي و ماهيـت و  بخت ـ خـوش مسـئلة  تا رويكرد جان لاك بـه  بر آن بوديم پژوهش حاضر در 

و چگـونگي تـلاش وي بـراي حـل     واكاويم آن را  گرد پيهاي  راه چنين همبسترهاي آن و 
تحت  ،لاك. دريابيمهاي آن را  ي و تضمينبخت خوشنظري و عملي مربوط به هاي  تعارض

گرفتـه    بهـره گرايانه  گرايانه و فضيلت هاي لذت مدرسي، از روايتفلسفة تأثير اپيكوريسم و 
گرايـي   ضيلتگرايي محض و ف با زير سؤال بردن لذت ،ورا نقد كرده  ها آنو در موارد لزوم 

 نناديـده گـرفت  موجـب  اي كـه   مـداري  گرايي و غايـت  غيرديني و نيز به نقد كشيدن آخرت
بـراي  . داده استي ارائه بخت خوششود، روايت خود را از  حيات دنيوي فردي و جمعي مي

سياسي و سـنگ محـك درسـتي و نادرسـتي      حقوق و نهايي اخلاقعرصة ي بخت خوشاو، 
  .شود امور محسوب مي

تنظيم مناسبات خـويش   ةزمينهاي شخصي و جمعي، در  عمل، در حوزه ةعرصر بشر د
دنبال   ست؛ لاك بهرو روبهي با مشكلات نظري و عملي مهمي بخت خوشبه  يابي دستبراي 

هاي مختلف حيات فـردي و   گرا به تعيين حدود عرصه آن بود كه با اتكا بر عقلانيت تجربه
هريـك   كه ايندر اين زمينه، . ي بكاهدبخت خوشبه  يابي دستجمعي دست يازد تا از موانع 

انـد و   كه براي آن به انسان اعطا شدهكار گرفته شوند   بهاز قواي طبيعي بشر در همان راهي 
درسـت خـود را در تعريـف روابـط      جايگاهاستحكام لازم را پيدا كنند و  هاي عقلانيت پايه

 بـه مثابـة  ضمن قرار دادن لـذت و درد   ،لاك .بود بشري بازيابند از اهميت بالايي برخوردار
ديـن و   ةحوزگري به  ي و بدبختي، با نگاهي مبتني بر عقلانيت و حساببخت خوشهاي  پايه

و تسـاهل و  كنـد   ميگذر نهادهاي ديني و مدني را بررسي  كند و از آن ره فضيلت توجه مي
ها و تمهيد و تسهيل وصول به  كارهايي براي خاموش كردن آتش نزاع حكومت مدني را راه

كند  گري توجه لاك را به نظام جزا و پاداشي جلب مي اين حساب. شمارد ي برميبخت خوش
 ـ سـه هـاي   براي او، مؤلفـه . شود كه لاجرم در قالب قوانين مختلف نمودار مي تسـاهل،   ةگان

 ةعرصكارهاي تضمين آن در  جمعي و راه يبخت خوشعوامل تأمين  حكومت مدني و قانون
  .شوند حيات سياسي و اجتماعي محسوب مي

معـارف بشـري،    ةمحـدود با بيان  ،يبخت خوش ةمقولطور كلي، جان لاك براي تبيين   به
بـاوري و نگـرش اسـتدلالي     ها و گوناگوني افكار، عقل برانگيزانندگي لذت و درد، تكثر ميل

لاك در . كنـد  گذارد و از تحميل و اجبار اعلام بيزاري مي مي خود را در اين زمينه به نمايش
عـلاوه بـر بيـان     ،و گـذارد  مـي چينش مفهومي خود قدم به وادي دين، سياسـت و اقتصـاد   

محدوده و كاركرد هريك از نهادهاي ديني و مدني، دوري از ستم و اجبـار و لـزوم احقـاق    
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ترتيب طـرح خـود را تكميـل      د و بدينگير مالي و مدني افراد جامعه را پي مي ةاوليحقوق 
  .دارد كند و موانع خارجي را از سر راه برمي مي

تنوع مباني ذهني و سلايق شخصـي و عرفـي، بـا    سبب   بهي، بخت خوشروايت لاك از 
دنبـال ايجـاد و تأييـد      حـال، او بـه    يابد؛ بـا ايـن   پذيرش مراجع متكثر اخلاقي تشخص مي

ي را با معيار قرار دادن اخلاق و عقلانيت بخت خوش گرد پيپراكندگي و نزاع نيست و مسير 
اعتقـادي   هاي ي مستلزم كنار گذاشتن گزارهبخت خوشاخلاقي و معقول بودن . كند هموار مي

فـرد و  رابطـة  ايجـاد و حفـظ   . و دوري از اجبار و تحميل در عقيده و رفتار است ستيز عقل
» بهانـة «و لـذا ايـن رابطـه نبايـد بـه      ريـزد   ي جمعي را ميبخت خوششالودة جمع است كه 

ي بخت ـ خـوش ي اخروي يا هر امر ديگر ضربه بخـورد و تهديـد شـود؛ چـرا كـه      بخت خوش
                                                          ً                     اخروي هر كس امري ايماني و اختياري و در دست خود اوست و صـرفا  بايـد از دخالـت    

هـاي الهـي، عرفـي و     بندي به نظام جزا و پاداش قـانون  پاي. شودديگري در آن جلوگيري 
هاي تساهل و حكومت مدني تمهيدات لاك براي حفظ برد راهكارگيري  به چنين همني و مد

  .اين رابطه است
 

  ها نوشت پي
 

   ← (       رونـد             شمار مـي                                           و سودگرايي از انواع مهم نظريات اخلاقي به    ،     گرايي              گرايي، وظيفه       فضيلت  . 1
                          هاي كلاسيك نظريـة اخلاقـي                                        براي پي بردن به نظر لاك بايد به نسخه   . )  18-   16  :     1389       خزاعي، 

                                                                      گرايـي بايـد جداگانـه در نظـر گرفتـه شـود؛ انديشـمندان كلاسـيك              ً      مثلاً لـذت   .             نيز نظر داشت
                     ، بحث لذت و خشـنودي   »                       بهترين خير و نتيجه است؟         چه چيزي «   كه                           سودگرايي، در پاسخ به اين

                                          چنين تقريري كلاسيك از اخلاق فضيلت وجود دارد     هم   ).    159  :     1389       ريچلز،  (    اند               را مطرح كرده
             شود؛ ارسـطو             ناميده مي  ) eudaimonism (      گرايي                دهد و خوشبختي                  مدارانه ارائه مي              كه ديدي غايت

                                            گرايي بـه معنـاي عـام آن، عرصـة نهـايي            بختي      در خوش  .                             ترين تقريرگران اين نظريه است        از مهم
              ً           كه ارسطو دقيقاً چه چيـزي             البته اين  .                        بختي و بهروزي انسان است                       اخلاق و حقوق سياسي خوش

              او خوب بودن و    ). Nagel, 1972: 252 → (                     كرده است محل بحث است                        را از خوشبختي مراد مي
               گذاشـته اسـت          بـاز     را        بختـي        خـوش          مضـمون    و                                           خوب عمل كردن را مطرح كـرده، ولـي مفـاد   

) Macintyre, 2007: 148.(    
       كـرد          محسـوب         كلمـه          مصـطلح          معنـاي        بـه              اپيكوريسـت       توان     نمي    را        اپيكور     شخص       اگرچه  . 2

) Weijers, 2011.(    
  .  19-   18  :     1387  ،     شريعت   ←  . 3
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